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آلودگی احتمالی آب
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان تهــران گفته 
اســت که قطعی مکرر برق می تواند به افزایش آلودگی 
منابع آب های ســطحی و زیرزمینی منجر شود. حسن 
عباس نــژاد با اشــاره به کمبود منابع مالی و دشــواری 
تامین تجهیزات و قطعات مــورد نیاز به دلیل تحریم ها 
و موانــع مرتبط با ثبت ســفارش و تخصیص ارز گفت: 
»قطعــی مکرر برق نیــز روند بهره بــرداری را با اختلال 
مواجــه کرده و در صــورت تداوم، می توانــد به افزایش 
آلودگی منابع آب های سطحی و زیرزمینی منجر شود.« 

برگزاری دادگاه محیط بان کرمانی 
مدیــرکل حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت از برگزاری دادگاه محمدامین خوارزمی، 
محیط بان کرمانی با حضــور اولیای دم و وکلای متهم در 
کرمان خبر داد. به گزارش مهر، بعد از نقض حکم قصاص 
نفــس محیط بان کرمانی در دیوان عالی کشــور و ارجاع 
پرونده به شعبه یک دادگاه کیفری استان کرمان، جلسه 
دادگاه محمدامین خوارزمی، محیط بان کرمانی با حضور 
اولیای دم و وکلای متهم در روز دوشنبه پنجم خردادماه، 
در کرمان برگزار شد. امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی 
و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، اضافه کرد 
کــه با حضور در جلســه دادگاه و اخذ دفاعیات طرفین و 
توصیه دادگاه، جلسه مصالحه با حضور اولیای دم و وکلای 
طرفین برگزار و مقرر شد، نتیجه جلسه مصالحه در چندروز 

آینده مشخص و به اطلاع دادگاه هم برسد. 

خبرسازان
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خانم شهین جمشیدی شاهسوار اصالتا با اعلام گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 25665 
مورخ 1402/12/22 دفترخانه 723 تهران طی درخواست وارده 723 مورخ 1403/01/25 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد:  1-نام و نام خانوادگی: خانم شهین جمشیدی شاهسوار 2- شماره پلاک: 1 فرعی از 159 اصلی 
واقع در بخش هشت ثبتی تهران 3- علت گم شدن: اثاث  کشی 4- خلاصه وضعیت مالکیت: مشخصات ملک  عرصه و اعیان بنای احداثی نوع ملک 
طلق با پلاک ثبتی 1 فرعی از 159 اصلی، مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 08 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک مولوی تهران استان تهران  
مشخصات مالکیت: مالکیت شهین/ جمشیدی شاهسوار فرزند لطیف شماره شناسنامه 52587 تاریخ تولد 1325 دارای شماره ملی 1371618951 با جز 
سهم 1 از کل سهم 8 بعنوان مالک یک سهم مشاع از هشت سهم عرصه و اعیان متن سهم: یک سهم از هشت سهم از ششدانگ با شماره مستند مالکیت 
14679 تاریخ 1359/04/31 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 362404 سری الف سال 91 که در صفحه 338 دفتر املاک جلد 188 ذیل شماره 
74326 ثبت گردیده است.   لذا با توجه به اعلام فقدان سند مالکیت اولیه ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعلام تا هرکس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت 

اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
الیاس صهبا-  رئیس حوزه ثبت ملک مولوی تهران-  از طرف بهرام محمد حکمتی
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خانم شهین دخت جمشیدی شاهسوار و مهین دخت جمشیدی شاهسوار اصالتا با اعلام مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل 
شماره 25670 و 25673 مورخ 1402/12/22 دفترخانه 714 تهران طی درخواست وارده 682 و 691 مورخ 1402/12/25 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد:  1-نام و نام خانوادگی مالک: خانم شهین دخت جمشیدی شاهسوار و مهین دخت جمشیدی شاهسوار )مالک 2 سهم 
مشاع از 8 سهم ششدانگ(2- شماره پلاک: 161 اصلی واقع در بخش 8 تهران 3- علت مفقودی: جابجایی 4- خلاصه وضعیت مالکیت: اسناد مالکیت دو سهم مشاع از 8 سهم 
ششدانگ یک باب دکان شماره یکصد و شصت و یک اصلی واقع در بخش هشت حوزه ثبتی جنوب استان تهران، به مالکیت شهین/ جمشیدی شاهسوار فرزند لطیف شماره 
شناسنامه 52587 تاریخ تولد 1325 دارای شماره ملی 1371618951 با جز سهم 1 از کل سهم 8 بعنوان مالک یک سهم مشاع از هشت سهم عرصه و اعیان متن سهم: یک سهم از هشت 
سهم از ششدانگ با شماره مستند مالکیت 14679 تاریخ 1359/04/31 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 362176 سری الف سال 91 که در صفحه 314 دفتر املاک جلد 188 
ذیل شماره 74318 ثبت گردیده است. مالکیت مهین دخت/ جمشیدی شاهسوار فرزند لطیف شماره شناسنامه 501 تاریخ تولد 1329دارای شماره ملی 1137719411 با جز سهم 1 از 
کل سهم 8 بعنوان مالک یک سهم مشاع از هشت سهم عرصه و اعیان متن سهم: یک سهم از هشت سهم ششدانگ با شماره مستند مالکیت 14679 تاریخ 1359/04/31 موضوع سند 
مالکیت اصلی بشماره چاپی 362179 سری الف سال 91 که در صفحه 323 دفتر املاک جلد 188 ذیل شماره 74321 ثبت گردیده است. پلاک فوق با عنایت به گواهی دفتر املاک 
و دفتر بازداشتی در قید رهن و بازداشت نمی باشد. لذا با توجه به اعلام فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعلام تا هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره 
ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. نشانی ثبت محل: خیابان شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پلاک 

الیاس صهبا-  رئیس حوزه ثبت ملک مولوی تهران-  از طرف بهرام محمد حکمتی366 اداره ثبت اسناد و املاک مولوی 
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خانم نادره لللهی به وکالت از انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با مدیریت آقای سیدمهدی حسینی یزدی به موج وکالتنامه رسمی شماره 182476 مورخ 1404/1/25 
دفترخانه شماره 98 تهران که اصالت و اعتبار وکالت و عدم عزل وکیل از طریق سامانه ثبت من وصول گردیده است با تسلیم تقاضا مثبوته به شماره- 01593 مورخ 1404/1/26 
منضم به دو 2 برگ استشهادیه جهت دریافت سند مالکیت المثنی و مصدق شده طی شماره 595468 و 984919 و 165651 و 514737 مورخ 1404/1/25 توسط دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 98 حوزه ثبتی تهران مدعی گردیده است: سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 86090 فرعی از 6933 اصلی، مفروز و مجزاشده از 2395 
فرعی از اصلی مذکور، قطعه چهارم واقع در طبقه چهارم بخش دو تهران به مساحت 182.38 مترمربع بانضمام ششدانگ یک باب انباری قطعه 4 به مساحت 2.7 مترمربع 
واقع در سمت شرق زیرزمین اول بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه 2 به مساحت 10.8 واقع در سمت شمالی طبقه زیرزمین اول بانضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 
1 به مساحت 10.8 واقع در سمت شمال غربی طبقه زیرزمین اول به نام انجمن واردکنندگان سم و کود ایران شماره ثبت 31572 تاریخ ثبت 1392/02/14 دارای شماره ملی 
10320867843 دفتر الکترونیک املاک به شماره 139720301025045182 سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 464932 سری الف سال 97 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است- به 
علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی پلاک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در 
یک روزنامه کثیرالانتشار )همین روزنامه( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرا گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت 
و ملاحظه به ارائه  دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود. در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی 

المثنی سند مالکیت پلاک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
بهروز جشان- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران- از طرف علی محمدی
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شهرم، گفتم صدارو شنیدی؟ گفت ها. گفتم بیا بریم دنبال افسانه، 
گفت حاجیه ناراحت نشــو چیزی نیســت. من ولی دلم از جا کنده 
شده بود. با خودم حرف می زدم. بعد شنیدم مردم دارن میرن سمت 
بیمارستانا. من اما یه لحظه هم فکر نمی کردم دختر من، افسانه من، 
چیزیش شده باشه. افسانه من خیلی جوونه، خیلی زبله، دختر شاد و 
شنگولیه. اصلًا باورم نبود. رفتیم اسکله، گفتن برین بیمارستان نیروی 
دریایی، رفتیم، پسرم زودتر رفته بود زنگ زد، گفت مامان، شیما دوست 

افسانه رو آوردن اینجا، فقط گریه می کنه و نمی فهمیم چی می گه.«
داغ زینب خانم، وقتی بیشتر زبانه می کشد که مدام یادش می افتد 

او در یک کانکس ناایمن و ناراحت کار می کرده.
»بچه های ما محل کارشــون یه کانکس بود. همه همکاراشــون 
توی ساختمون بتنی بودن اما بچه های ما توی یه کانکس چندمتری 
بودن. اصلًا درســت جاشون هم نمی شد. حالا دختر من هفت سال 
بود اونجا کار می کرد، خانم بختو که یه سال دیگه بازنشسته می شد، 
اون وقت یه کانکس کوچیک نامناسب باید محل کارشون بود؟ قربون 
همه شــون برم. کاش ما می رفتیم. کاش ما پیش مرگ اونا می شدیم. 
بقیه دوستاش هم خیلی جوون بودن. یکی شون هنوز ازدواج نکرده 
بــود، دم بخت بود. آخه این چه ظلمی بود؟ بچه هارو گذاشــته بودن 
توی یه کانکس بی حساب وکتاب. شرکت سینا به این عظمت، زیرنظر 
بنیاد، یه ساختمون نداشت که به بچه های ما بده؟ چرا یه خار توی پای 
رؤسای شرکت نرفته ولی بچه های ما اینطوری پرپر شدن؟ بچه های ما 
پودر شدن که ما هیچی ازشون ندیدیم. عزیزم، جای بچه های ما اینجا 
نبود. توی کانکسی که افتضاح بوده. شما اگه روزنامه نویسی، می تونی 
صدای مارو برســونی، تو رو خدا قســم، صدای ما را برسون. صدای 
مظلومیت بچه های مارو. افسانه چندروز قبل انفجار، گفت مامان یه 
دعایی برام بکن. گفتم چرا؟ گفت خیلی توی این کانکس سختمونه 
موقــع کار کردن. ناراضی بود، می گفت اینها ســر مــا داد می زنن با 
این همه کاری که می کنیم. من گفتم، مامان مگه تو کلفت اینایی؟ 
می گفت چندبار اعتراض کردیم، تهدیدمون کردن که می فرستیمتون 
جای بدتر. می گفت درخواســت دادم کــه جابه جام کنن اما می گن 
اگــه بخوای بری، یه جایی می فرســتیمت که نفهمی اســکله اصلًا 
کجاســت. می گفت، مامان کولر می خوان برامون بذارن نمی شــه، 
این دیوارک کانکس، کولرو نمی تونه تحمل کنه، یه پایه زدن زیرش تا 
کولر بذارن. می گفت گرمه، شرایط سخته. خدایی این ظلم نیست؟ 
می گفت سرویس بهداشــتی هم نداریم، کلی باید راه بریم تا برسیم 
به یه ساختمون که ســرویس داشته باشه. چهار پنج تا زن دنبال هم 
راه می افتادن با هم می رفتن سرویس. اونطوری که می گن، کانکس 
خیلی نزدیک محل انفجار بود. علی، پسرخاله ش هم بارنویس بود و 
اونم کشته شد. همکاراشون می گن ما اول دود رو دیدیم، اما افسانه اینا 
یا نفهمیدن یا در براشون باز نشده، نمی دونم چطور بوده که اونطوری 
سوختن و تموم شدن. یکی از همکاراشون هم که توی یه کانکس دیگه 
کار می کــرده، می گفت خاله 9 متر کانکس رفت بالا و آمد پایین، اما 
هیچیش نشد. به خودم اومدم، دیدم می تونم بلند بشم، رفتم سمت 
کانکس افسانه و خانم بختو ولی اثری ازشون نبود. دختر من بی سواد 
نبود، درس خونده بود. فوق لیســانس بود. همه ش ســر کار بود، هر 
سختی بود، تحمل می کرد. می گفت مامان دوستام هی میرن دوبی، 
میرن ترکیه، من همه ش باید کار کنم تا زندگی مون سروسامون بگیره.«
حالا روز چهلم نزدیک است و هرگوشه بندر را که ببینی، در حال 

مهیاشدن برای برگزاری مراسم است؛ مراسم عزاداری بندری.
»اون روز همه می دونستن افسانه، صفورا و بقیه رفته ن، پرپر شدن 
ولی من باورم نمی شد، حتی اشک هم نمی ریختم. توی بیمارستان 
زخمیــارو می دیدم دلم می ســوخت امــا فکر می کردم بچه م ســالم 
پیدا میشــه. دیگه اما همه می دونستن و چیزی به من نمی گفتن. از 
ساعت 12 ظهر که این اتفاق افتاد تا 9 شب بیمارستانا بودم که دیگه 
همه فهمیدن افســانه رفته. من ولی تا صبح می گفتم افسانه هست 
اما خواهرم که علی، پســرش، هم کشته شــده بود، توی اخبار اسم 
افســانه رو شــنیده بود. اومد گفت، خواهر چه نشستی؟ پاشو بریم 
»باغو«، بچه هارو بردن قبرســتون. فرداش 9 صبــح دیگه باور کردم. 
گفتن یه زنجیر ضخیم که همیشه گردنش بود، اونو پیدا کردن. یادمه 
چندبار بهش گفته بودم این زنجیر رو پشــتش ســنجاق بزن که گم 
نشه. وسط زنجیرش یه گل داشت. همون تیکه و اون سنجاق رو پیدا 
کرده بودن. روز خاکسپاری به همه التماس کردم که کفن رو باز کنن 

ببینمش اما پسرم گفت مامان چیزی نیست، چی رو می خوای ببینی؟ 
هرچی گفتــم بذارین خودم برم توی قبر دفنش کنم. می خواســتم 
دخترمو خودم خاک کنم. داخل قبر هم رفتم ولی نذاشــتن کفن رو 
باز کنم. توی قبرســتون روســتای خودمون، شــمیل خاک کردیم. 
پســرخواهرمو دیدم، طفک صورتش سالم بود اما دخترمو نتونستم 
برای بار آخر ببینم. از بچه های ما هیچی نمونده بود، دختر گلم. خدا 
صبر میــده اما دلمون به حال این عزیزا می ســوزه که اصلًا کیفی از 
زندگی نبردن. جوون بودن. شوهرش داغونه. هرروز میره سر قبرش. 
میگه هیچ انگیزه ای برای کار کردن ندارم. میره توی کوچه و خیابونایی 
که با افسانه رفته تا صبح می گرده. دیروز استاندار اومد و به ما سر زد. 
گفت پیگیریم. من بهشــون گفتم پول نمی خوایم، با همین زندگی 
فقیرانه مون می ســازیم. ما می خوایم خون بچه هامون پامال نشه. از 
دادگاه حرف دیه زدن ولی ما نرفتیم دنبالش. الان دنبال شــکایتیم. 
به شوهرخواهرم گفتن فعلًا شکایتی درباره اسکله پذیرفته نمی شه. 

گفتن فعلًا شکایت ثبت نمی کنیم.« 
حانواده افســانه تیما حالا آماده برگزاری مراسم چهلم اند. هم در 
روستای شمیل، هم در شهر. درست مثل روز اول. دسته سنج و دمام 
هماهنگ شده. عزای بندری هم در حلقه های سینه زنی در راه است. 

برنامه ای شبیه به بقیه خانواده ها که...

حکیمه بختو یکی از آنهاست �
حکیمه که در خانه صفورا صدایش می کردند، چهار برادر داشت و 
یک خواهر. نوشین، حالا با صدایی اندوه زده که از ته چاه عزا درمی آید، 
خواهرش حکیمه را زنی پرتلاش توصیف می کند که 18 ســال تمام 
در اسکله کار کرد و دم نزد؛ غیر از وقت هایی که از سخت بودن کار در 
آن کانکس کوچک می گفت؛ کانکسی که نوشین هم آن را از نزدیک 
دیده بود. حکیمه متولد ســال 62 بود، مهندس محیط زیست، مادر 
نریمان، یک پسر 12 ساله و چندسال گذشته را به عنوان یک مدیر زن 
در شرکت سینا و اسکله رفت وآمد کرده بود. او و همکارانش تا همین 
چندماه پیش، قبل از اینکه به آن کانکس در منطقه عملیاتی منتقل 
شوند، در یک ساختمان آجری کار می کردند اما چهار ماهی می شد 
که به آن اتاقک مهجور منتقل شان کرده بودند. مدیرشان گفته بود، 

شما ارباب رجوع تان زیاد است و بهتر است بروید آنجا. 
»من یک بار رفته بودم اونجا، یه ســوله بود و دوروبر پر از کانتینر 
بــود. یه کانکس خیلی ناایمن بود. توی منطقه عملیاتی بود و پر از 
بار. خود پرسنل میگن اونجا منطقه عملیاتی بوده و هیچ وقت محل 
کار کارمندان رو وسط منطقه عملیاتی نباید قرار بدن. می تونستن 
اگه کانکس هم بود، مثل بانکا که اول اسکله هستن، مگه نمی گفتن 
مراجعاشــون زیاده؟ خب محل کار اینارو هم همون اول اسکله قرار 
می دادن، نه وســط بار و کانتینر. درخواست داده بودن برای تغییر 
محل کار ولی توجهی نشده بود بهشون. پنج تا خانم توی کانکس 
بودن و چندتا مرد، آقای امیری، نوذرنژاد و سمیع نژاد. هرکس توی 
اون کانکس بوده، پرپر شــد. چیزی از کانکــس نموده. کانکس رو 
اتاق اتــاق کرده بودن. خواهرم با یه همکارش توی یه اتاق کوچیک 

توی کانکس بود.«
داســتان پیدا کردن ردونشــانی از حکیمه، شــبیه بقیه زن ها و 
مردهایی بود که در انفجار کشــته و مصدوم شــدند؛ شبیه همه آن 
58 جانباخته و 1900 مصدوم. مسئولان هرمزگان چندروز مانده به 
چهلم حادثه، می گویند در این حادثه 58 نفر جان خود را از دســت 
دادند که دیه همه این افراد به یک حســاب مشــخص واریز شــده، 
تاکنون به ۳۳ خانواده دیه پرداخت شــده اســت و بقیه خانواده ها 
هم خودشان مراجعه نکرده اند یا پیگیر تکمیل مدارک هستند. آنها 
می گویند از خسارت 210 میلیاردتومانی خودروها هم خسارت 8۳ 
خودروی »بدون بیمه« آســیب دیده در حادثه بندر شــهید رجایی، 
پرداخت شده است. خانواده بختو اما دنبال دیه و خسارت نرفته اند. 
ازدســت دادن جوان ســخت اســت. روزی که خبر می رسد جوانی 

ازدست رفته، از همه روزها سخت تر. 
»اون روز فکــر می کردیم حتماً یه بیمارســتانیه. به ما می گفتن 
مصدومان رو با بالگرد بردن شــیراز، ســیرجان و شــهرهای اطراف 
استان هرمزگان. ولی هرچی گشتیم پیداش نکردیم. گفتیم حتماً 
بیهوشه نمی تونه اسمشو بگه. باورمون نمی شد که همچین اتفاقی 
افتاده باشــه. صدای انفجار اونقدر زیاد بود که تا توی شــهر اومد. 
تماس گرفتم با پسرداییم که اسکله شهید باهنر کار می کنه، گفت درِ 
سوله های ما کنده شده و دود زیادیه. گفتم پس حتماً سمت حکیمه 
اینــا بدتره. به همکاراش زنــگ زدم، نمی گرفت. یکی از همکاراش 
بالاخــره جــواب داد، فقــط گفت منفجر شــد، دارم میرم ســمت 
حکیمه. بعدش گفت، همه مصدومان رو دارن می برن بیمارســتان 
شهید محمدی، رفتم. همه فامیل رو بسیج کردم برن بیمارستانای 
سیدالشــهدا، صاحب الزمــان و... کــه دنبالش بگــردن. واقعاً روز 
خیلی وحشتناکی بود. خانمارو می دیدم با پای خودشون میومدن 
بیمارستان و زخمی بودن. گفتم خب خداروشکر، خانما وضعشون 
بهتره اما خب متاسفانه خواهر خودمو پیدا نکردم. ازشون می پرسیدم 
بختورو ندیدین؟ تیمارو ندیدین؟ خاور رو ندیدین؟ عکسشو نشون 
می دادیم. فامیلارو فرستادیم بیمارستان شیراز، لامرد و سیرجان. 
هیچ اسمی ازش نبود. روز دوشنبه برای سردخونه صدامون کردن. 
اونجا متوجه شدیم نشونه هایی ازش پیدا کردن. اونقدر سوختگی 
زیاد بود که چیزی برای شناســایی نمونده بود. هرروز بدتر میشیم. 
پسرشو که می بینیم سخت تر میشه روز به روز. ما خودمون فعلًا پیگیر 
دیه نیســتیم. گفتن به حساب دادگستری واریز شــده اما ما هنوز 

نگرفتیم.«
نزدیک 40روز گذشته، دل خانواده ها به مردم خوش بوده. نوشین 
بختو می گوید ما واقعاً مردم خوبی داریم. آنها از همه جا برای تسلیت 

آمدند و تماس گرفتند. از تبریز تا سیستان وبلوچستان و بوشهر. 
خانواده ها اما هنوز به فضای جدید شــهر عــادت نکرده اند. آنها 
می گویند هر خانه ای را که نگاه کنی، با غمی دست به گریبان است. 
شهر هنوز غم زده است. ماشین های زیادی از بین رفته، وسیله درآمد 

مردها نابود شــده. تــازه اگر قطع عضوی ها را کنــار بگذاریم. اینها را 
می شــود از بین حرف های کســانی که خودشــان مستقیم آسیب 
ندیده اند هم پیدا کرد. اسد کیانی فر، بازنشسته اسکله می گوید این 
مــدار دارد می چرخــد، ولی چطور؟ »ما عــزادارو داغداریم. با همان 
خانم هایی که از بین رفتند، سر یک میز با هم ناهار و صبحانه خوردیم. 
کار تعطیل نشــده. بچه ها همان توان را دارند ولی این غمی اســت 
که همه در آن شــریکیم. مدام حرف آن روز اســت. هرجای اسکله پا 
می گذاریم چهره آنها، خاطــرات و یادگاری ها هیچ وقت از ذهن مان 

فراموش نمی شود.«
مرضیه حامی، معلم و فعال اجتماعی در بندرعباس هم می گوید، 
قصه زنان آســیب دیده، فقط مربوط به آنها نیستند که از بین رفتند. 
بار روانی همسران کارگرانی که مردند یا مصدوم شدند هم خیلی زیاد 
است؛ این مردان نقص عضو دارند و منبع درآمدشان از بین رفته است. 
فرد موجی و افسرده هم بین شان هستند. »در اسکله مدیر خیلی از 
بخش های اداره بندر و گمرک، زنان هستند؛ حتی مسئولان رده بالا. 
مدیر بخش، مدیر بخش بازرگانی، شرکت دارند، کارت بازرگانی دارند، 
خودشان ترخیص کارند. دوستان من روانشناسند، سه، چهار روز اول 
خیلی هارو میدیدن که شوک داشتند. یک کارگر به دوستم زنگ زده 
بود که من قرار بود بالای دســتگاه باشم اما سردرد گرفتم و رفتم توی 
اتاق که قرص بخورم که انفجار اتفاق می افتد. دو، سه روز طول کشید 
تا ســوخته او را پایین بیاورند. او الان عذاب وجدان گرفته و می گوید 
اگر آنجا بودم، دوستم کشته نمی شــد. من وقتی رفته بودم اسکله، 
چندان برایم ترســناک نبود بعداً اما فکر کــردم آدم هایی که آنجا کار 
می کردند چقدر شرایط برایشان سخت است. شما فکر کن به خانم ها 
و بقیه، بعد یک هفته رنگ زدند که بیایید سر کار، بعد آن همه فشار و 
دوستانی که از بین رفته اند. 200 تا ۳00 نفر هم بیکار شده اند که باید 
بروند قسمت های دیگر کار کنند. الان باید بروند در اتا قهای دیگری 

بنشینند تا زمانی که کار خودشان درست شود.«
چنــدروز دیگر کــه بیاید، همه در قبرســتان »باغــو« و دیگر 
گورستان ها جمع می شوند، برای برگزاری مراسم چهلم 58 نفری 
که انفجار، برای همیشــه ناپدیدشــان کرد. 58 نفری که شــش 
نفرشان زن بودند و در سکوت، چون شکوفه گیلاسی، در قبرهای 
تنگشان خوابیده اند؛ به کوچکی کانکس سفیدی که زن ها گفته 

بودند کار کردن در آن سخت است. 
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